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زنان زائر
خاطرات زنان ايراني از شهر مكه1

نويسنده: امينه محلاتي2
مترجم: صفورا فضل اللهي

ــفرها و سفرنامه هاي آنها است.  ــده، س يكي از وجوه زندگي و فعاليت زنان ايراني كه مورد غفلت واقع ش
ــي و زيارت مكه و عتبات عاليات رفته اند از  ــته به پاي بوس ــماري از زنان ايراني كه طي چهار قرن گذش ش
ــان به  ــفر معنوي ش ــته اند. اين زوار جزئيات جالبي دربارة س ــفرنامه هايي به  يادگار گذاش خود خاطرات و س
ــان مخصوصاً راه زميني صعب و پرخطر ايران به مكه كه  ــرزمين هاي مقدس مسلمانان و مصائب سفرش س
ــوزان عربستان مي گذشت، نگاشته اند. در اين مقاله چهار نمونه سفرنامه بررسي مي شود  از ميان صحراي س
كه قديمي ترين آنها به اوايل قرن هيجده و سه تاي ديگر به اواخر قرن نوزدهم تعلق دارند. نويسندگان اين 
آثار همگي از زنان خانواده هاي اعيان و اشراف بوده اند: يكي از آنها شاهدخت و ديگري ملكة پيشين بوده و 
دوتاي ديگر نيز كمابيش آشناياني در ميان خانواده هاي قدرتمند داشته اند. با وجود اين آنها نيز همانند باقي 
ــته اند تا فريضة مذهبي حج را به  جا آورده و آن را به درستي انجام دهند. اين  ــعي داش زنان، مردان و زوار س
ــان علاوه بر آنكه دربارة لذت مذهبي- معنوي شان نوشته اند همچنين به نقل  ــفرنامه و خاطراتش زنان در س

شرايط نامساعد و فشار مضاعفي پرداخته اند كه فقط به خاطر زن بودنشان متحمل مي شدند.  
به تازگي در چندين تحقيق و مقاله مشخص شده كه به خلاف تفكراتِ مرسومي كه دربارة زنان كشورهاي 
ــتند.1  ــياري به امر تعليم و تعلم مي گماش ــت آنها همت بس ــلمان در دوران قرون ميانه رايج اس مختلف مس

1. Amineh Mahallati,Women as Pilgrims: Memoirs of Iranian Women Travelers to Mecca.
2. امينه محلاتي مدرس دانشكده مطالعات خاور نزديك در دانشگاه پرينستون است. 
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ــتند چندين بخش را به زنان فاضل و  ــلمانان هس ــياري از فرهنگ هاي زندگي نامه اي كه مربوط به مس بس
سرشناس اختصاص داده اند.1 كتب ديگري نيز هستند كه مشخصاً به شرح احوال زنان سرشناسي پرداخته اند 
ــالات بي شماري به  ــته اند.2 امروزه نيز مقالات و رس ــلام ظاهر گش كه طي چهارده قرن، در طول تاريخ اس
ــته شده است كه نشان مي دهند زنان از طريق ساخت و ساز مدارس، حمايت از تأليف  زبان هاي مختلفي نوش
ــي و گاه حتي با خطاطي كردن و استنساخ  ــه هاي آموزش ــي، اهداي موقوفات به مؤسس آثار علمي- پژوهش

نسخه ها به ترويج علم مي پرداخته اند. 
ــت سفرنامه هايِ زنان زائرِ مكه، از جمله زمينه هايي  ــلمان باقي مانده اس با توجه به آثاري كه از زنان مس
است كه كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله چهار نمونه سفرنامه كه توسط زنان ايراني نوشته 

شده و به تازگي نيز منتشر شده اند، بررسي مي شوند. 
***

ــوب مي كنند به شدت زنان را از مسافرت حتي  ــنّيان با اتكا به حديثي كه آن را به پيامبر منس احاديث س
براي يك روز نهي مي كنند مگر اينكه يكي از خويشاوندان نزديك (برادر يا پدر) و يا همسر زن او را مشايعت 
ــر يا يكي از  ــنّي بر اين باور بوده كه اگر زني در غياب همس ــيار زيادي از فقهاي س كنند.3 از اين رو تعداد بس
خويشان نزديكش براي انجام فريضة حج مسافرت كند خلاف شرع عمل كرده است.4 اما فقهاي شيعه اين 
ــت و اين  ــفر اس ــايش س نظريه را رد مي كنند و بر اين نكته مُصرند كه آنچه اهميت دارد تأمين امنيت و آس
هدف بدون حضور بستگان و اقوام نزديك زن هم حاصل مي شود و اهميتش براي زن و مرد يكسان است.5 
ــتين و قرون مياني اسلام هستند به مشاركت  ــماري كه متعلق به دوران نخس منابع ادبي و تاريخي بي ش

E.g. Omaima Abou-Bakr, “Teaching the Words of the Prophet: Women Instructors of the 
Hadith,” Hawwa, 1 (2003): 306–28; Asma Sayeed, Shifting Fortunes: Women and Hadith 
Transmission in Islamic History (PhD diss, Princeton University, 2005). See also Muhammad 
Hashim Kabbani and Laleh Bakhtiar, Encyclopedia of Muhammad’s Women Companions and 
the Traditions they Related (Chicago, 1998).
1. See for instance Ruth Roded, Women in Islamic Biographical Collections (Boulder, CO, 
1994); Richard Bulliet, “Women and the Urban Religious Elite in the Pre-Mongol Period,” in 
Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, ed. by Guity Nashat and Lois Beck (Urbana and 
Chicago, 2002), 68–79.

ــاء المؤمنات  ــكور، علم النس ــريعه، (تهران، 1374ه.ق). محمدالحصون و امُ علي مش 2. محلاتي، ذبيح االله. رياحين الش
(قم، 1411ه.ق). 

3. See Ibn Rushd, The Distinguished Jurist’s Primer, trans. by Imran Ahsan Khan Nyazee 
(Reading, UK, 1994), 1: 379.
4 . Ibn Rushd, The Distinguished Jurist’s Primer, 1: 378.

5. مقنيه، محمد جواد. پنج مدرسه فقه اسلامي، (قم، 1374)، 174 تا 175.  
Laleh Bakhtiar, Encyclopedia of Islamic Law (Chicago, 1996), 158–59.
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ــفر ساليانة حج اشاره كرده اند.1 رسالات بسياري به عنوان كتابچه هاي راهنما براي زناني كه عازم  زنان در س
ــان گاه به تشريح نگراني ها و  ــد.2 مسافران مكه طي چندين قرن در سفرنامه هايش ــته مي ش مكه بودند نوش
فعاليت هاي زنان زائر پرداخته اند. يكي از اين افراد ابن جُبير است كه در اواخر قرن 6 هجري به مكه مسافرت 
كرد. او در هفتمين ماه قمري يعني ماه رجب در مكه بود و چنين مي نويسد: در روز بيست و نهم ماه رجب در 

كعبه را به روي زنان باز كردند تا به درون كعبه رفته و در آنجا نماز بگذارند.
ــده بودند...آن  ــاييِ درِ كعبه جمع ش زنان از همه جا گرد آمده بودند، آنها از چندين روز قبل براي بازگش
روز زني در مكه نبود كه راهي مسجد الحرام نشده باشد. هنگامي كه بني شيبه براي باز كردن خانة خدا وارد 
ــتاب در را باز كردند و به  سرعت از آنجا رفتند و خانة خدا را در اختيار زنان گذاشتند. زائران مرد  ــدند با ش ش
نيز مطاف و حجر اسماعيل را (جايگاهي نيم دايره كه در جوار خانة كعبه است و حضرت اسماعيل و مادرش 
هاجر در آنجا به خاك سپرده شده اند) خالي كردند و ديگر هيچ مردي در اطراف خانة مقدس خدا باقي نماند.
زنان چنان با سرعت از پله ها بالا رفتند و وارد خانة خدا شدند كه مردان بني شيبه حتي نتوانستند به گرد 
ــان برسند. آن گاه دست يكديگر را گرفتند و زنجيري ساختند اما به يكباره زنجيرشان از هم گسست و  پايش
ــيون كردند و چندتايي فرياد زدند: «االله اكبر»  ــدند، بعضي جيغ كشيدند، عده اي ش يكايك نقش بر زمين ش
ــرگرفتند و با آسودگي خيال طواف  ــان را از س ــپس كارش ــر دادند؛ س و عده اي هم نداي «لا اله الا االله» س
ــه باران كردند و در و ديوار كعبه را در  ــتادند سپس حجرالاسود را بوس ــماعيل ايس كردند، قدري در حجر اس
ــكوه ترين، عالي ترين و زيباترين روز زنان بود. پروردگار چنين بختي را نصيبشان  آغوش گرفتند. آن روز باش
ــه با مردان  ــان فراهم كرد. با وجود چنين توفيقي زنان در مقايس ــتان مقدس را برايش كرد و حضور در آس
ــا مي كردند اما برايشان مقدور نبود تا داخلش  ــته تر و بيچاره تر بودند. آنها خانة خدا را از دور تماش بخت برگش
ــدند اما نمي توانستند دستي بر آن بكشند بهرة آنها از اين همه فقط خيره  ــوند، به حجرالاسود خيره مي ش ش
ــوزي بود كه آنها را به سختي فرا مي گرفت. زنان به غير از طواف كردن (آن هم با حفظ  ــدن و غم جان س ش
ــالانه اتفاق مي افتاد و زنان اميدوار  ــتند انجام بدهند. اين رويداد س فاصله از خانة خدا) كار ديگري نمي توانس
ــند از اين رو براي چنين روزي تداركات بسياري فراهم  ــركت داشته باش ــكوهي ش بودند تا در چنين روز باش
مي كردند. باشد كه پروردگارشان از روي لطف و كرم به ايمان و نيت بي غل وغش شان پاسخ درخوري دهد.3 
ــي اشاره مي كند كه به زيارت  ــماري از زنان سرشناس علاوه بر اين ابن جبير به اطلاعات جالبي دربارة ش
ــريفة جُمّنه دختر فُليتاح و عمة اميرمختار (امير وقت مكه در آن روزگار)  مكه مي رفتند. يكي از اين زنان ش
ــوار بود و قطاري از خدم و حشم در پي اش روان بود. هودج اين زن  ــكل زيبايي س بود كه بر هودج گنبدي ش

ــماره 63 (بهار  ــه»، فصلنامه ايراني ميقات حج (تهران)، ش ــه مهدي مهريزي «زن در حج گذاري مك ــگاه كنيد ب 1.  ن
.134 :(1388

ــته علي بن عثمان (مرگ 449ه.ق) و نهج البيان اثر  ــوان، نوش ــيعي عبارتند از: مسالك النس ــالات ش 2. دو نمونه از رس
نويسنده اي ناشناس كه در كتابنامه حج اثر محمدحسن بكايي (تهران، 1374)، صفحه 310 به آنها اشاره شده است. 
3. The Travels of Ibn Jubayr, trans. by R. J. C. Broadhurst (London, 1952), 137–38.
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ــينان امير مكه و مقامات عالي رتبه بود. مشعل هاي فروزان، مسيرِ پيشِ روي اشُتران را  ــبيه هودج حرم نش ش
ــتران هودج ها را به آرامي حركت مي دادند.1 امير عراق و همراه او اميراني از خراسان  ــن مي كردند و اشُ روش
ــدند،2 در معيت آنها زنان و دختران بسياري همچون دختر فرمانرواي تنگة بوسفور نيز به  ــهر مكه ش وارد ش
ــلطنتي بود كه همراه امير به مكه آمده بود و به خاطر قدرت  ــه بانوي س مكه آمده بودند. اين زن يكي از س
ــياري همچون احداث منابع آب،  ــعت قلمروي پدرش زن صاحب نفوذي بود. او كارهاي عام المنفعة بس و وس
ــي چارپا با خود آورده بود كه همگي منابع آب را حمل  ــير جادة مكه انجام داد و به همين منظور س در مس
مي كردند. به غير از اين چارپايان، صد شتر ديگر نيز در قافله وجود داشتند كه لباس ها، آذوقه و ديگر وسايل 

او را حمل مي كردند. اين زن در آن زمان حدوداً بيست و پنج ساله بود.
ــياري  ــوريه بود كه موقوفات بس ــر برادر حاكم س ــلطنتي مادر فرمانرواي موصل و همس دومين بانوي س
ــياري داشت و كارهاي  ــومين بانو، دختر فرمانرواي اصفهان بود كه نفوذ بس ــاخته بود. س را به نام خويش س

عام المنفعة بسياري انجام داده بود.3 
هر ساله اگر زنان و شاهدخت ها نمي توانستند راهي زيارت خانة خدا شوند مردان معتمدي را به جاي خود 
روانة سفر مي كردند، آنها نيز عازم سفر مي شدند و به كمك منابع آبي كه به همراه داشتند تشنگي مسافرانِ 
ــافران تشنه آب  ــجدالحرام به مس ــب در صحراي عرفات و مس ــاندند. آنها هر روز و ش غريب را فرو مي نش
ــافران فرياد سقاها را مي شنيدند كه با صداي بلند فرياد مي زدند آب...آب نذري. مسافراني كه  مي دادند...مس
ذخاير آب شان رو به اتمام بود به سمت سقاها مي شتافتند و مشربه ها و مشك هايشان را از آب پر مي كردند. 
آن گاه سقا با همة نيرويش فرياد برمي آورد: خداوند پشت  و  پناه بانوي ما دختر فلان بن فلان باشد و از مردم 
نيز مي خواست تا دعاي خيرشان را بدرقة زن سازند و پروردگار نيز پاداش كار خير زن را به وي ارزاني دهد.4
ــجدالحرام رفت و عصر  ــرح مي دهد: زن به ديدار مس ابن جبير اولين ديدار اين بانوي بزرگ را اينچنين ش

آن روز به ديدار مقبرة پيامبر شتافت. 
ــده بود. غلامان،  ــوار بود كه در ميان تخت هاي كنيزكان و قاري خوانان محاصره ش او بر تخت رواني س
خواجه گان و خدمة زن با چوب دست هاي آهنين شان مردماني را كه بر سر راه زن بودند دور مي كردند تا زن 
بتواند وارد مسجد شود. زن كه عبايي گشاد بر تن داشت از تخت روانش فرود آمد و به پيش رفت تا به مرقد 
پيامبر سلام دهد و اداي احترام كند. خدمة زن پيشاپيش او حركت مي كردند، خدمة مسجد نيز با صداي بلند 
براي زن طلب بخشش مي كردند و زن را مي ستودند. زن با همان عبا به نماز ايستاد و خدمه اش نيز هنگامي 
كه او در نماز بود مردماني را كه اطرافش جمع مي شدند، از او دور مي كردند. زن به عنوان صدقه با خود غذا 

1. The Travels of Ibn Jubayr, 128.
2.  The Travels of Ibn Jubayr, 180.
3.  The Travels of Ibn Jubayr, 189–90.
4.  The Travels of Ibn Jubayr, 192.
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به مسجد آورده بود تا آنها را به فقرا بدهد و تا هنگامي كه شب پرده گستراند همچنان در مسجد باقي ماند.1
***

ــر ميرزاخليل، رقم نويس دربار صفوي بود  ــرف به زيارت خانة خدا شد همس ــتين زن ايراني كه مش نخس
ــنده كه نامش ذكر نشده است از خانواده اي اشرافي بود3  ــت هاي سفرش باقي مانده است.2 نويس كه يادداش
ــفرنامة اين زن  ــراز اول و صاحب جاه  و مقام بودند.4 س ــاي اجرايي ط ــتگانش در موقعيت ه ــي از بس و بعض
ــعر است كه نويسنده براي بيان افكار و مشاهداتش از آن استفاده  ــفرنامه اي منظوم و داراي 1200بيت ش س

كرده است. 
ــوم5 روايت مي كند اصطلاحاً  ــفرش را به صورت منظ ــنده خاطرات س ــه اين گونة ادبي كه در آن نويس ب
فتوح الحرمين6 مي گويند، اين قالب ادبي توسط شماري از نويسندگان و همچنين زني كه پيشتر اشاره كرديم 
ــاعر ايراني در شعر منظوم و بلندبالايي به شرح سفر مكه و  ــتفاده قرار گرفته است.7 محي لاري ش مورد اس
ــال 911ه.ق  پرداخته است. همسر ميرزاخليل در همين ايام به تصنيف سفرنامه اش مشغول شد.  مدينه در س
ــته  ــط دربار صفوي به نگهباني مرقد اما رضا گماش ــن داوود اصفهاني (مرگ 1133ه.ق) نيز كه توس محمدب
ــفرش از اصفهان به مشهد نگاشت. او در  ــرح س ــفرنامة منظومي در ش ــده بود از جمله افرادي بود كه س ش
منظومه اش از تمامي كاروانسراهاي ميان دو شهر نام برد.8 از آنجا كه سفرنامة همسر ميرزاخليل جز نخستين 
ــته شده سفرنامة مهمي تلقي مي شود.9 نخستين  ــفرنامه هاي منظومي است كه به دست زنان ايراني نوش س

فصل اين سفرنامه با نام «آهنگ سفر» آغاز مي شود: 
ــرخ حيله پرداز ــرد چ ــرا چون ك ــازم ــار دمس ــراق ي ــون از ف جگرخ

1. The Travels of Ibn Jubayr, 207–08.
ــول جعفريان، (تهران،  ــگاه تهران، تصحيح رس ــماره ثبتي 2591، كتابخانه مركزي، دانش ــفرنامه منظوم حج، ش 2. س

.(1374
ــد كه اين علويه خانم اصالتا شيرازي و برادرزادة امام جمعه كرمان( كه داماد مرحوم ابراهيم خان  ــن ش 3 . اخيرا روش
ــان پسر ابراهيم خان  ــر عباسقلي خان(و ايش ــاپورخان پس ــر آقاي ش ــد اين علويه خانم همس ظهيرالدوله بوده) مي باش

ظهيرالدوله) بوده است شاپورخان از طرف مادر نوة ملك آرا بوده است.
4. سفرنامه منظوم حج، (تهران، 1374)، 39 تا 40.

ــي، (تهران، 1348)،  ــخه هاي خطي فارس ــت نس ــت آنها نگاه كنيد به: منزوي، احمد. فهرس 5. براي آگاهي از فهرس
4033 تا 4035. 

6. نگاه كنيد به توصيف آثار تاريخي مكه و مدينه و فلسفه مناسك حج در فتوح الحرمين، تصحيح رسول جعفريان، 
(قم، 1374). 

7. شماره ثبتي 256، مدرسه سپهسالار، تهران. 
ــران، 9: 1406. و معرفي مصحح  ــگاه ته ــي كتابخانة مركزي دانش ــخه هاي خط ــت نس ــژوه، محمد. فهرس 8. دانش پ

سفرنامه هاي منظوم حج: 14 تا 17.  
9. سفرنامه منظوم حج، 23.
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ــد به بستر خواب راحت ــياحتحرامم ش س از  ــر  غي ــاره  چ ــدم  ندي
كه تا بستم به طوف كعبه احرام نه شب خواب و نه روزم بود آرام
ــادم ــتم و بازو گش ــت را نهادمكمر بر بس ــو پاي هم بدان س
ــون رو نهادم در بيابانرفيق من نشد يك تن ز خويشان چو مجن
ــد رفيق بي كسان بسچه كار آيد كسي را ياري كس خدا باش
ــفر را فرو شستم ز دل خوف خطر را همايون كردم اين فال س
ــار غم پريدمبه محمل سحر صحرا را ديدم چو مرغ از شاخس

روان گشتم تن تنها به هامون            بـه طرف خانـة دادار بـي چـون1   
ــد تا براي فرو نشاندن  ــت مصمم ش ــرش درگذش اين زن در اواخر قرن دوازده هجري پس از آنكه همس
اندوهش به سفري طولاني برود و براي مدتي از زندگي معمولش فاصله بگيرد. از اين رو بار سفر برمي بندد 
و از اصفهان عازم مكه مي شود. او نتوانست هيچ قوم و خويشي را با خود در اين سفر همراه كند و همچنان كه 
آيين تشيع نيز به وي اجازه مي داد بدون هيچ يك از محارم مرد راهي سفر گشت و به كارواني از زوار ملحق 
شد. نخست به مزار شوهرش رفت كه در چند فرسخي شمال اصفهان قرار داشت و شب را نيز در همان جا 
ــوي شرق رفته و به  ــان و قم رفت. از آنجا به س ــمال را در پيش گرفت و به كاش ــپس راه ش بيتوته كرد.2 س
ــكني داشتند، رفت. سپس از قزوين  ــهر س قزوين و حومة آن يعني دولت آباد كه اجداد و آباي اش در اين  ش
ــهر بودند). گاه مناظر زيباي دشت ها و باغ ها خاطرة  ــد (خانواده اش اصالتاً زادة اين ش راهي تبريز و اردوباد ش
ــد. مسافر ما سپس از شهرهاي  ــر تازه مرحومش را به يادش مي آورد و دوباره غم و اندوهش تازه مي ش همس
ــر راه قلمروي  ــهرها در س ــروان عبور كرد كه در آن ايام هنوز جز اراضي ايران بودند. اين ش ــوان و اي نخج
ــور كمابيش دوستانه بود، زائران ايراني هنگام  ــتند و گرچه در آن ايام روابط ميان دو كش عثمانيان قرار داش
عبور از اراضي آناتولي با مشكلاتي روبه رو مي شدند. مردمان شهر حلب به عوض برخورد دوستانه تري با زوار 
داشتند. شهر حلب حال  و  هوايي همچون شهر اصفهان داشت و بانوي ما را به ياد كودكانش مي انداخت كه 

آنها را در اصفهان گذاشته و راهي سفر شده بود.3 
ــهر دمشق با زيبايي هاي دلفريبش بود كه شاهد لحظات غم انگيزي از تاريخ تشيع بود.  منزلگاه بعدي ش
ــد و  ــيلة اميرالحج هدايت مي ش ــتند كه به وس زوار ايراني بعد از چندين روز انتظار به كاروان عثماني ها پيوس
ــندة كتاب او را  ــلحي نيز كاروان را همراهي مي كرد. اميرالحج مأمور عالي رتبه اي بود  و نويس ــون مس قش
ــان كاروان راه امني بود و  ــته كننده بود اما به خاطر محافظان و ملازم ــد. راه طولاني و خس ــا» مي نام «پاش

1. سفرنامه منظوم حج، 24.
2. سفرنامه منظوم حج، 24 تا 59.
3. سفرنامه منظوم حج، 61 تا 70. 
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بدين ترتيب مسافران با عبور از صحرا به شهر مدينه رسيدند.1 زوار بعد از مدينه رهسپار مكه شدند تا فريضة 
ــي ماندند چرا كه كاروان هاي  ــان همرا كاروان عثماني باق ــا بياورند. آنها در تمامي طول سفرش ــج را به ج ح
عثماني به زوار ايراني آزادي كامل مي دادند تا فريضة حج را بنا بر اصول مذهبي تشيع به جا بياورند2 و سپس 
نيز در كمال صحت و سلامت به دمشق باز مي گشتند.3 سفرنامة موردنظر با بازگشت زائران ايراني به شهر 
ــفرنامه در همين جا به پايان مي رسد و يا  ــخص نيست كه آيا س ــد و چندان مش حلب و اورفا به اتمام مي رس

اينكه برگ هايي از آن مفقود شده و گزارش سفر مسافرمان ادامه دارد.
نويسندة سفرنامه با دقت فراوان از تمامي منزلگاه هاي ميان شهر اصفهان و مدينه نام مي برد و علاوه بر 
توصيف دو شهر متبرك مكه و مدينه توضيح مختصري نيز دربارة هر منزلگاه مي نويسد. جزيياتي همچون 
ــنده را بر مي انگيزد. اقوام زن به  ــهرهاي مختلف توجه نويس ــاورزي و بازارهاي ش ميوه ها، فرآورده هاي كش
ــتقبال او مي روند. خوشبختانه مسافر ما به هنگام عبور از  ــت وي در قزوين و آذربايجان به اس هنگام بازگش

اراضي عثمانيان با مشكل خاصي روبرو نمي شود و سفرش را به اتمام مي رساند.
ــجويان جغرافياي تاريخي ايران و مسافران راه حج محسوب  ــمندي براي دانش ــفرنامه متن ارزش اين س
ــود و حاوي هيچ نكته يا ويژگي زنانه اي الا سوگواري هاي گه گاهي نويسنده در ماتم شوهر متوفايش  مي ش
نيست كه هنوز ضايعة فقدانش، زن را غمگين و متألم مي كند و سيل خاطراتِ خانه و دلبستگي اش به شهر 

و مردمان كشورش همچنان سرريز كرده و زن را اندوهگين مي كند.
قطعة زير توصيف نويسنده از شهر حلب است وقتي كه در اواخر قرن 12 هجري راهي مكه بود و گوياي 

سبك و شيوة سفرنامة نويسندة موردنظر ماست:
ــت. در مغازه ها و بازارها و  ــهرهاي ايران اس ــت، گويي كه شهري از ش ــبيه اصفهان اس ــيار ش حلب بس
ــود. بازارهاي شهر پر است از انواع و اقسام ميوه ها: انجير اينجا  ــهر هر چه بخواهي پيدا مي ش ميدان هاي ش
ــت. هندوانه ها سرخ تر از ياقوتند، خوش طعم و آبدار. يك دانه از اين هندوانه ها به تنهايي  ــيريني قند اس به ش

مي تواند تشنگي صد آدم تشنه را فرو بنشاند. 
ــبيه هم  ــتند. اصفهان و حلب ش مردمان حلب از خواهر و مادران خودمان هم مهربان تر و خونگرم تر هس
ــهرم، كودكان و اقوامم مي اندازد و چشمانم را غرق اشك مي كند...«به كجا  ــتند و من را ناگاه به ياد ش هس

مي كشاني ام دنيا؟»
ما در اين بهشت هميشه سرسبز و خرم شش روز اتراق كرديم. آنگاه دو اقيانوس خروشان از كاروان هاي 
زائران ايراني و زوار عثماني وارد شده و بهم پيوستند و آنچنان بلوا و همهمه اي به پا كردند كه نمي توان آن را 
توصيف كرد، گويي روز حشر فرا رسيده بود. صداها و نعره ها چنان بلند بودند كه آدمي عقل از كف مي داد...

1. سفرنامه منظوم حج، 73.
2. سفرنامه منظوم حج، 62 تا 82. 
3. سفرنامه منظوم حج، 24 تا 28. 
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ــت روي زمين است.  ــرازير شديم. شام همچون بهش ــيل به  سوي شام (دمشق) س ــپس ما به سان س س
به راستي فقط بهشت ياراي آن را دارد كه با شام مقابله كند. آب شام همچون گلاب است و نانش به سفيدي 
ــهرت بسياري دارند و رنگ و  ــام ش برف مي زند. ميوه ها يكي از ديگري خوش طعم تر و بهترند. انگورهاي ش

مزه يشان فراتر از هر وصف و نقلي است. گلابي ها و آلوهاي جنگليِ شام نيز بي نظيرند.1
***

دومين زن زائر ايراني كه از خود سفرنامه اي2 به جا گذاشته از اعضاي خانوادة سلطنتي قاجار و بزرگ ترين 
ــاه، مهرماه خانم عصمت السلطنه است. پدر و  ــاهزادة فرهادميرزا (مرگ 1305) عموي ناصرالدين ش دختر ش

مادر اين زن در سال 93-1292 به زيارت حج رفته بودند و پدرش نيز سفرنامه اي نوشته است.3
او سه شنبه 24 رمضان 1297 سفرش را از تهران آغاز كرد و با گروهي از زنان سرشناس و دو كنيز راهي 
سفر شد. آنها راه غرب را پيش گرفته و از تهران به همدان و از آنجا به عراق رفتند، دو هفته در عراق اتراق 
ــتند و با عبور از صحرا و  ــپس در كربلا به كارواني پيوس كردند و به زيارت كاظمين، نجف و كربلا رفتند.4 س
اراضي شيوخ مختلف عرب كه يك ماه به درازا كشيد بالاخره دوشنبه 4 ذي الحجه، يعني زمان فريضة حج، 
ــفر سفري پرخطر بود و راه صعب العبوري داشت چنان كه نويسندة ما نيز به  تفصيل  ــدند.5 اين س وارد مكه ش
به شرح و توصيف آن پرداخته است. يكي از مسافران به سبب بيماري و خستگي در ميانة صحرا جان سپرد 
و ديگري نيز به دست ياغيان باديه نشين به قتل رسيد. كاروان زنان پس از آنكه سه هفتة ديگر نيز در مكه 
ــفر به سوي مدينه بستند. راه، صعب و كسالت بار بود و  ــپس بار س ماندند و به انجام فريضة حج پرداختند س
مسافران شيعه اگر دسته جمعي و با كاروان سفر نمي كردند با خطرات بسيار بيشتري روبرو مي شدند.6 مسير 
ــدند،7 گاهي حتي  ــين واقع مي ش ــيار بدتر بود و كاروان ها دائماً مورد حملة ياغيان باديه نش مدينه به جده بس
اراذل و اوباش محلي نيز از آنها اخاذي مي كردند.8 كاروان مجبور بود تا به مدت سه هفته در جده منتظر لنج 
ــود.9 نويسنده چندين صفحه از سفرنامه اش را به دريازدگي خود و چند  ــهر ش باقي بماند و از آنجا راهي بوش
تن از همراهانش اختصاص داده است كه در نهايت به مرگ يكي دو نفر نيز منجر شد.10 نويسنده ده روزي 

1. سفرنامه منظوم حج، 24 تا 28.
2. سفرنامه مكه، شماره ثبتي 1225، كتابخانه مجلس، تهران، تصحيح رسول جعفريان. ميقات حج، 17 (1375): 57 

تا 117. 
3. هدايت السبيل، (تهران، 1294)، و تصحيح اسماعيل نواب صفا (تهران، 1366).

4. سفرنامه مكه، 59 تا 70. 
5. سفرنامه مكه،  74. 
6. سفرنامه مكه، 79.

7. سفرنامه مكه، 85 تا 87.
8. سفرنامه مكه، 83، 91 تا 93.

9. سفرنامه مكه، 88 تا 101.
10. سفرنامه مكه، 94 تا 98. 
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ــپري كرد و سپس به شيراز رفت و دو ماه و يازده روز در آنجا ماند. زماني كه مسافر ما هنوز  ــهر س را در بوش
ــت، اما خبر مرگ شوهرش را از او مخفي كردند.  ــوهرش به تير غيب گرفتار شد و درگذش ــيراز بود ش در ش
ــان و قم عبور كرد1 و بالاخره سه شنبه 9 رجب  ــد و از تخت جمشيد، كاش ــافرمان راهي تهران ش عاقبت مس

1298 وارد تهران شد و سفرش پس از نهُ ماه و 14 روز به اتمام رسيد.  
ــي دولت مركزي در  ــر ناتواني، ضعف و بي توجه ــفرنامه هاي دورة قاجار ب ــفرنامه همانند اكثر س اين س
ــتگاهي گواهي مي دهد كه حكام و واليان محلي اش در  ــي ها، رفتارهاي ناعادلانه و ضعف دس برابر حق كش
ــفرش بسياري از اين جفاها  ــاهدخت بود طي س ــنده كه خود ش قبال رعاياي مملكت انجام مي دادند. نويس
ــتاب زده  ــتة تحرير درآورد اما فقط به ابراز اظهارنظرهاي ش ــاهده كرد و آنها را به رش و بي عدالتي ها را مش
ــاهدخت چه در داخل ايران و چه در  ــنده كرد و آنها را به دستگاه حاكم نسبت نداد.2 اين ش ــري بس و سرس
ــتقبال قرار گرفت و از او همچون مهماني عالي مقام پذيرايي كردند. سفرنامة او مملو از  خارج ايران مورد اس
اطلاعات جالبي دربارة ويژگي هاي فرهنگي و بومي مناطق مختلفي است كه او هنگام سفرش آنها را ديد و 
ــمندي دربارة موقعيت و جمعيت ايران در آن  ــفرنامة او داراي اطلاعات ارزش يا از آنها عبور كرد، همچنين س
ــته روايت نويسنده از مصائب، خطرات و آلامي است كه زوار  ــت. نكتة جالب ديگر در مورد اين نوش ايام اس
ايراني هنگام زيارت حج متحمل مي شدند. با اين حال مشكلات سفر درون ماية مشتركي است كه تقريباً در 

تمامي سفرنامه هاي حج اين دوران ديده مي شود.
زنان در سفرنامة موردنظر حضورِ آشكاري دارند. شاهدخت (نويسنده) از سر دقت و علاقه تمامي ديدارها 
و ملاقات هايش را با زنان خانواده هاي سلطنتي و همچنين زنان صاحب مقامي كه همراه شوهرانشان ساكن 
ــاره مي كند كه در اين اماكن دفن شده اند. تمامي  ــتند، مرقوم مي كند. او همچنين به كساني اش عتبات هس
ــتثناي سيصد زني كه همراه آنها  ــرافي تعلق دارند البته به اس زناني كه او از آنها نام مي برد به خانواده هاي اش
ــفر كرده و لاجرم در سفرنامه اش از آنها نيز نام مي برد.3 حال و هواي زنانة سفرنامه  ــيراز به اصفهان س از ش
ــاراتي نظير امتناعش از بيتوته كردن در اقامتگاه سفير ايران در جده كه مردي عزب بوده4  ــاهدخت از اش ش
ــتاني در بازار مدينه در اواخر پاييز، فراتر نمي رود. نويسنده در  ــنده از ديدن سبزيجات تابس ــعف نويس و يا ش
ــاره اي به وضعيت زنان و مردانِ مدينه  ــاره مي كند5 اما به عوض هيچ اش ــفرنامه اش به چنين وقايعي اش س
نمي كند. اين سفرنامه نشان دهندة شناخت و درك نويسنده از زيبايي و منابع طبيعي است. قطعات زير معرف 

سبك نويسنده هستند. اولين بخش سفرنامه توصيفي از شهر مدينه است:
يك شنبه 9 محرم الحرام 1298: چهار ساعت از طلوع آفتاب گذشته بود كه وارد مدينه شديم. در خانه اي 

1. سفرنامه مكه، 102 تا 116. 
2. سفرنامه مكه، 63. 

3. سفرنامه مكه، 110. 
4. سفرنامه مكه، 88.
5. سفرنامه مكه، 80.
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ــرف به كوه احُد و باغي بود. مدينه چه هواي مطبوع و دلپذيري  نزديك مرقد مطهر بيتوته كرديم. خانه مش
ــان به دوار مي افتد. حتي  ــر از ديدنش ــتي با كوه هاي پُرجلال و جبروت دارد آنچنان كه س دارد. هوايي بهش
اكنون  كه آخر پاييز است باز هر ميوه اي در بازارهاي شهر پيدا مي شود از باقالي و بادمجان بگير تا سبزيجاتي 

به طروات و سبزي زمرد. غذايي خورديم، استحمام كرديم و به زيارت مرقد مطهر رفتيم...
ــب مناره هاي مرقد مطهر با چراغ ها روشن و نوراني مي شوند. از خيابان، منظرة مناره ها واقعاً زيبا و  در ش
ــكوه است. مناره هاي منور هر كدام سه طبقه هستند. مرقد مطهر هشت مناره دارد و هر مناره حداقل با  باش

دويست چراغ در هر طبقه روشن مي شود. از اين گذشته مرقد نيز غرق نور و چراغ است.1
قطعة بعدي سفر دريايي جده به بوشهر است كه مسافران با يك كشتي انگليسي عازم سفر شدند: 

ــم بر هم  ــب بيدار بود و چش ــرعت تمام مي وزد. ناخدا تمامي طول ش ــنبه 26 صفر 1298: باد با س سه ش
نگذاشت. انگار اين مردم اصلاً خواب ندارند. در ايران اگر كسي يك شب سرش به بالين نرسد تمام روز آه 
و ناله مي كند و مثل كندة درختي روي زمين مي افتد اما اين مردم نه روي زمين مي افتند و نه براي تجديد 
ــم از قطب نما برنداشت، دائم  ــتراحت مي كنند بلكه دائم تلاش و تقلا مي كنند...ناخدا تمامي روز چش قوا اس
سكان كشتي را در دست داشت و پلك هم نمي زد. االله اكبر كه خدا چه هوش و فراستي به مخلوقاتش داده 

كه توانسته اند چنين كشتي بزرگي را ساخته و آن را در چنين درياي وسيعي هدايت كنند.
ــاعت و نيم قبل از غروب آفتاب چشممان به كوه هاي مسقط افتاد. ناخدا كه  ــنبه 30 صفر: چهار س سه ش
ــود مسير مستقيم را انتخاب نكرد. او مردي بسيار  ــعي اش بر اين بود كه از هواي طوفاني دريا دور ش همة س
منطقي است. جاي من در اتاقك پشت سر ناخدا واقع شده است به همين خاطر ناخدا شب ها با صداي بسيار 
آرامي با جاشوهاي كشتي حرف مي زند تا مبادا من از خواب بيدار بشوم. انگار هر چه رفتار ناشايست و زشت 

وجود دارد فقط از مردم كشور ما سر مي زند.2
***

سومين زن ايراني كه به زيارت مكه رفت و سفرنامه نوشت زن ناشناسي از كرمان است كه از خانواده اي 
ــت كه ازجمله فِرق متمايز  ــت.3 اين زن به فرقة محلي قدرتمندي به نام شيخيه تعلق داش ــرافي بوده اس اش
ــت. مسافر ما به همراه تعدادي از اقوامش سفرش را از كرمان و در روز دوشنبه 25 رمضان 1309  ــيع اس تش
آغاز كرد و از آنجا به بندرعباس و خليج فارس رفت،4 هر چند مسافران هنوز راه چنداني را طي نكرده بودند 
اما بخش اول سفرشان سه هفته طول كشيد چرا كه بسياري از آنها به علت شيوع آنفولانزا بيمار شدند. آنها 
ــوي بمبئي رفتند. مسافر ما نيز يك هفته اي در بمبئي توقف  ــوار بر كشتي مسافربري به س از بندرعباس س

1. سفرنامه مكه، 80. 
2. سفرنامه مكه، 94 تا 99.  

ــماره ثبتي 393 كتابخانه ادبيات، دانشگاه تهران،  ــناس، ش ــفر حج، عتبات عاليات و دربار ناصري، ناش 3. روزنامه س
تصحيح رسول جعفريان، (قم، 1386).  
4. روزنامه سفر حج، (قم، 1386)، 38.
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ــت و همراه آنها سوار بر كشتي از بمبئي به  ــتة هفتصد نفري زوار افغاني و هندي پيوس ــپس به دس كرد و س
سوي جده رفت. ده روزي را در ساحل جده در قرنطينه به سر برد و بالاخره دوشنبه اول ذي الحجه وارد مكه 
شد.1 پس از انجام فريضة حج، به همراه كاروان عازم مدينه شد و يك هفته اي در مدينه اتراق كرد. سپس 
مدينه را ترك كرده و راه شمال را پيش گرفت و عازم زيارت عتبات عاليات شد. پس از آنكه به نجف رسيد 
دو هفته در نجف ماند و سپس به كربلا، كاظمين و سامرا رفته و دوباره به كاظمين و سپس بغداد بازگشته 
ــد2 و پس از آنكه از مرز گذشت جمعه 25 جمادي الاول وارد تهران  ــنبه هشتم ربيع الثاني عازم ايران ش و ش
شد.3 مسافر ما يك سالي را در دولت خانة تهران ماند و سه  شنبه 24 ذي الحجه 1311 راهي خانه اش شد4 و 

از شهرهاي قم، كاشان و يزد گذشت تا اينكه دوشنبه 12 صفر 1312 به كرمان رسيد.5
ــت و گاه توصيف هاي ارزشمند  ــفرنامة قبلي داراي جزييات بيشتري اس ــفرنامه در قياس با دو س اين س
ــفر بمبئي  ــن مختلف در اختيار مخاطبان و خوانندگان مي گذارد. گزارش س ــدي دربارة مناطق و اماك و مفي
ــهر به شكل حيرت آوري از  ــات آبي اين ش ــاجي و تأسيس ــي، موزه، باغ  وحش، كارخانة نس از باغ گياه شناس
ــختي ها و  ــت.6 با اين وجود تأكيد و تمركز اصلي متن به روي س ــرزنده و پرتحرك برخوردار اس روايتي س
ــده اند. در واقع تمامي سفرنامه دربارة هراس،  ــت كه با لحن تلخ و ناامُيدانه اي روايت ش خطرات راه مكه اس
نگراني ها، رنج ها، مصائب و آزاري است كه زائرمان در طول سفرش به خود ديده و چشيده است. او در طول 
ــتقبال كردند.7 مسافر ما در  ــفرش چندين مقام عالي رتبه را ملاقات كرد كه همگي نيز به گرمي از وي اس س
ــتان و يا بين النهرين  ــهرهاي ايران، عربس ــفرنامه اش به غير از يكي دو مورد چندان به زندگي روزمره ش س

نمي پردازد.
زنانگي در تمامي متنِ اثر هويدا است و به روابط ميان حلقه هاي نزديك دوستان و خانواده ختم مي شود، 
ــنده به روايت زندگي روزمره در حرمسراي شاه مي پردازد. او به هنگام  ــتثناء هنگامي است كه نويس تنها اس
ــال و نيم به عنوان مهمان و ملازم، در حرمسراي شاه توقف كرد. اين  ــتش به كرمان به مدت يك س بازگش
بخش از سفرنامه يكي از مهم ترين و ارزنده ترين قسمت هاي آن است چرا كه فرصت نادري براي مخاطب 
فراهم مي آورد تا از بيرون به تماشاي زندگي محرمانة زنان حرمسرا و روابط ميان شاه و همسرانش بپردازد. 
جالب آنكه بخش حرمسراي سفرنامه از ديدِ زائرِ حج نوشته نشده است و آنچنان روايت جذاب و منحصر به 

1. روزنامه سفر حج، 42 تا 65.

2. روزنامه سفر حج، 75 تا 98.
3. روزنامه سفر حج، 102 تا 117. 

4. روزنامه سفر حج، 195.
5. روزنامه سفر حج،  197 تا 208.  

6. روزنامه سفر حج، 52 تا 57. 
ــيرازي مرجع  ــوم (ص 56 و 57) و ميرزاي ش ــنده به هنگام ديدارش با آقاخان س 7. نگاه كنيد به توصيف هاي نويس

تقليد شيعيان در آن زمان ( ص 95 و 96).  
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فردي دارد كه از چهارچوب مطالعات امروز هم فراتر مي رود.
گزيدة زير نمونه اي از يادداشت هاي او به هنگام ديدارش از شهر بمبئي است:

ــاي باغ  ــهر مي رويم. چند روز پيش به تماش ــاي اماكن ديدني ش اول ذي القعده 1309: هر روز به تماش
ــيار درختان  ــكوه و زيبايي اين باغ را توصيف كنم. چه بس ــلطنتي رفتيم. نمي دانم چگونه ش ــي س گياه شناس
ــتر آنها را به چشم نديده بوديم. گل هاي رنگارنگ بسيار زيادي در باغ وجود داشت  گوناگوني كه هرگز پيش
اما هيچ كدامشان عطر و بو نداشتند. گياهان زيادي با برگ هاي الوان ديديم كه در گلدان هاي بزرگ كاشته 
ــش را از دست مي دهد. من نيز از  ــده بودند اما هيچ يك ميوه نمي دادند. آدمي با ديدن آنها هوش و حواس ش

توصيف اين  همه زيبايي قاصرم و هر كس بايست به چشم خويش اين زيبايي ها را ببيند. 
ــده است. در يكي از قفس ها دو شير بزرگ و در  ــاخته ش در باغ وحش قفس هاي بزرگي براي حيوانات س
ديگري چهار پلنگ بزرگ و كوچك ديده مي شد. در قفس ديگري از دو ببر عظيم الجثه نگهداري مي شود، 
ــده بود و ما سه  ــاخته بودند كه چندين لانه در آن حفر ش ــنگي براي خرس ها س در قفس بزرگي، تپه اي س
خرس ديديم كه داخل لانه ها خوابيده بودند. در باغ وحش شغال، ميمون، روباه، گراز، گورخر، گاو، حيوانات 
ــود. همچنين تپة پوشيده از علفي را به مارها  ــفيد ديده مي ش كوهي نظير غزال و بزكوهي و ميمون ريش س
ــاي اين مكان رفته  ــمي را در آنجا رها كرده بودند. هنگامي كه به تماش اختصاص داده بودند و مارهاي س
ــام  ــوراخ هاي تپه خوابيده بودند. اين باغ وحش مملو از انواع و اقس ــممان به مارها افتاد كه در س بوديم چش
ــتو و سهره. ديگر چه  ــترمرغ، غاز، طوطي، پرندگان دريايي، خروس، كاكلي، كبوتر، پرس ــت: ش پرندگان اس

بگويم، آدمي از اين همه تنوع سرگيجه مي گيرد.
ــد. اولين تالار  ــياء اختصاص داده ان ــه عتيقه جات و ديگر اش ــي تالارهاي مخصوصي را ب ــوزة بمبئ در م
نمايشگاهي از حيوانات خشك  شده بود كه از پرنده و ماهي گرفته تا مار و حتي بوفالو را خشك و موميايي 
ــام ماكيان، پرندگان دريايي و ماهي ها در  ــته بودند. انواع و اقس ــه اي گذاش كرده و آنها را در جعبه هاي شيش
ــده بودند كه انگار زنده اند و چشمانشان همچون جانداري كه جان  ــك ش اندازه هاي مختلف به گونه اي خش
ــده اي كه همچون ببري زنده مي نمود و  ــيد و برق مي زد. در اين تالار ببر خشك ش در بدن دارد، مي درخش
ــاد تشريح شده در جعبه هاي  ــتند. حيوانات و اجس ــدند كه نگاهي غريب داش مارهاي موميايي نيز ديده مي ش
ــاهده مي كردند. نمونه هايي از سنگ  هاي مختلف و داروهاي  ــه اي قرار داشتند و تماشاگران آنها را مش شيش
ــته شده بودند. در اينجا انواع ميوه هاي اقصا نقاط  ــه اي به نمايش گذاش گوناگون نيز در اين جعبه  هاي شيش
جهان ديده مي شوند، گويي همين لحظه آنها را از بوته يا درختي چيده اند حتي انواع كدو، چغندرقند و ترب 
ــك كرده و يا آن را به  ــد، آن را به صورت طبيعي خش ــترس باش هم وجود دارد. هر چيز خوردني اگر در دس
ــم،  ــه اي مي گذارند. مواد معدني، انواع كتان، پش ــپس در جعبه هاي شيش صورت مصنوعي توليد كرده و س

ابريشم و چوب و هر آنچه كه در تمامي جهان يافت مي شود در اين موزه به نمايش گذاشته شده است. 
دومين تالار موزه نمايشگاهي از اشياء چيني، مسي و ظروف شيشه اي از زمان هاي كهن تا به امروز است 
و تغييرات اين اشيا و گاه اشكال عجيب آنها در گذر زمان ديده مي شوند. در اين نمايشگاه حتي ابريق هايي 
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ــان به چندين هزار سالِ پيش باز مي گردد. اين اشياء در هر عصري  ــود كه دقيقاً نمي دانم قدمتش ديده مي ش
ــاخته مي شده اند. در كاغذهاي كوچكي نام و تاريخ هر شي نوشته  ــليقة آن عصر توليد و س مطابق عرف و س
ــت. در اين موزه تاج هاي پادشاهان پيشين،  ــته شده اس ــي درون جعبة شيشه اي گذاش ــده و به همراه ش ش
ــده يا دوخته شده  ــته تا كنون به صورت پيچيده ش كلاه هاي قديمي، عمامه هاي گوناگون از زمان هاي گذش
در جعبه هاي شيشه اي به نمايش گذاشته شده اند و بازديدكنندگان مي توانند اشكال متفاوت  اين اشياء را در 
گذر زمان مشاهده كنند. انواع لباس هاي مردانه و زنانه از البسة پادشاهان گرفته تا مردمان عادي روزگاران 
قديم و حتي امروزه نيز جمع آوري و در جعبه هاي شيشه اي نگهداري مي شوند. همچنين جواهرات هر روزگار 
ــوجاتي كه هر يك هزار سال قدمت دارند به همراه قاليچه هاي  ــترهاي مخصوص، مُهرها و منس مانند انگش
ــده اند. هيچ كلمه اي  قديمي، يونيفرم هاي نظامي و پاپوش ها و كفش هاي هر عصر در اين جعبه قرار داه ش

قادر نيست تا ظرافت اين اشياء را توصيف كند. 
ــمي توليد مي كرد. سر  ــوجات كتاني و ابريش ــاجي بازديد كرديم كه منس در بمبئي يك روز از كارخانة نس
آدمي در اين كارخانه به دوار مي افتاد. در هر كارخانه دويست دوك، هر يك براي كاربرد متفاوتي، مي تابيدند 
ــمي كار  ــغول كار بودند. زنان هندي در بخش توليد پارچه هاي ابريش ــيدند و كارگران نيز مش و نخ مي ريس
مي كردند و هر يك وظيفة جداگانه اي بر عهده داشتند. از آنجا راهي قسمتي شديم كه در آنجا دستمال هاي 
پارچه اي مي بافتند. از مردي كه سركارگر اين بخش بود خواستم تا دستمال چهارگوشي برايم ببافد اما نه او 

زبان فارسي بلد بود و من نه زبان هندي بلد بودم.
ــهر بمبئي رفتيم. در شهر بمبئي آب شيرين وجود ندارد و تنها در  ــامانة آبي ش فرداي آن روز به بازديد س
ــود. هندي ها آب را از كوه هاي دورتادور شهر حمل كرده و با  ــخي شهر آب شيرين يافت مي ش ــت فرس بيس
ــا، بازار، كارخانه ها و حتي  ــيرين را به خانه ه ــب چرخ ها و قرار دادن لوله هاي آب در درون زمين، آب ش نص
ساختمان هاي سه يا چهار طبقه مي فرستند. در هر خانه آب از شيرهاي آب كه در پنج شش نقطة خانه واقع 
ــده بيرون مي زند، اين شيرهاي آب همانند همان شيرهايي هستند كه ما نيز در مخازن آبي كشورمان به  ش
كار مي بريم. هندوها لوله هاي آهني ساخته اند و بر بالاي هر يك شير آبي نصب كرده اند؛ با تاباندن شير آب، 
ــوب مي شود. آب در حداقل سي تا چهل هزار  آب از لوله بيرون مي آيد. چنين كاري تكنولوژي مهمي محس

نقطة ديگر در شهر به همين شيوه بيرون مي آيد. 
هندي ها آب را از طريق پلكان و نصب لوله هاي آب به حمام ها و دستشويي هاي طبقات بالاي ساختمان ها 
مي برند. هر ساختمان يك يا دو شير آب دارد كه به حوضچه اي باز مي شود كه طبقة پايين ساخته شده است. 
ــاختمان بيست شير آب دارد. آب در هر كارخانه، بازار و هر مغازه اي يافت مي شود. اين مسئله، مسئلة  هر س

عجيبي است كه نمي توان آن را به خوبي تشريح كرد.1
***

1. روزنامه سفر حج، 117 تا 195.
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ــلطنتي  ــد يكي ديگر از اعضاي خانوادة س ــفرنامة مكه ش چهارمين زن ايراني كه متحمل رنج نگارش س
ــاه (دوران حكومت 1313-  ــلطان خانم اصفهاني كوچك،1 همسر ناصرالدين ش ــد. سكينه س قاجار مي باش
ــد2 و از سن دقيقش به هنگام  ــكينه سلطان در جواني بيوه ش ــفرنامة مزبور نام دارد. س ــندة س 1265) نويس
ازدواجش با شاه خبر نداريم و نمي دانيم در زمان قتل شاه چند ساله بوده است. در زمان حكومت مظفرالدين 
ــهيد با او نيز مهرباني و احترام رفتار  ــاه ش ــاه3 به اين زن لقب «وقارالدوله» دادند و همچون ديگر زنان ش ش
ــلطان كه هنوز  جوان5 و زيبا بود6 بعد از ترور شاه7 با ميرزا اسماعيل خان معتصم الملك8  ــكينه س كردند.4 س
آشتياني9 ازدواج كرد. او صاحب مرتبه اي اداري بود10 و در اواخر دهة سي عمرش به سر مي برد كه با سكينه 
سلطان ازدواج كرد. سكينه سلطان به خوشي عمر گذراند11 اما از لذت مادر شدن محروم بود و پس از آنكه به 
سفر حج مشرف شد سفرنامه اي نوشت.12 سكينه سلطان در مقايسه با ديگر زناني كه در اين مقاله از آنها نام 
برديم زن اديبي محسوب مي شود و نوع نثرش نشان مي دهد كه با ادبيات زمانه اش آشنا بوده13 و همچنين 

1. روزنامه سفر حج، 52 تا 55. 
2. روزنامه سفر عتبات و مكه، تصحيح رسول جعفريان و كيانوش كياني هفت لنگ، (تهران، 1389).  

3. نگاه كنيد به معرفي مصحح سفرنامه سكينه سلطان وقارالدوله، تصحيح كيانوش كياني هفت لنگ، (تهران، 1384)، 
ــكينه سلطان او از نوادگان آقا محمد بيدآبادي دانشمند  ــفر عتبات و مكه، 7 تا 9. بنا به نظر س 22 تا 25 و روزنامه س

معروف اصفهاني در اواخر قرن 12 بود. (سفرنامه سكينه سلطان وقارالدوله، 90 تا 91).  
4. سفرنامه سكينه سلطان وقارالدوله، 71، 105. همچنين نگاه كنيد به: روزنامه سفر عتبات و مكه، 29، 38، 39، 42، 

 .157 ،71 ،63 ،54 ،52 ،48 ،47
5. روزنامه سفر عتبات و مكه، 8، 23. 

6. روزنامه سفر عتبات و مكه، 29، 147.
7. روزنامه سفر عتبات و مكه، 128.

8. روزنامه سفر عتبات و مكه، 71، 105.
9. روزنامه سفر عتبات و مكه، 36.

ــماري خدمت كرد ( ممتحن الدوله  ــتاني بي ش ــيراز 1277 و كارمندي اداري بود و در موقعيت هاي اس 10. متولد ش
ــكينه سلطان او يكي از  ــفر س ــار، تهران، 1365، 139). در زمان س صادقي، رجال وزارت خارجه، تصحيح ايرج افش
ــتان و بعد از آن  ــلطان عبدالحميد ميرزا عيان الدوله بود كه بعدها والي ايالت خوزس ــاهزاده س كارمندان عالي رتبه ش
ــماعيل خان در ذي القعده 1323 به  ــد (روزنامه سفر عتبات و مكه، 136، 144، 146).ميرزا اس ــت وزير ايران ش نخس
ــين خان سپهر، يادداشت هاي ملك المورخين،  ــمت كارگزار خارجه در ايالت مازندران منصوب گشت (عبدالحس س
ــلوند در كتاب زندگي نامه مشاهير ايران  ــن مرس ــت كه حس تهران، 1368، 306). او احتمالاً همان معتصم الملكي اس

(تهران، 1369، 1: 82) از او به عنوان پيشكار نصرت الدوله، نايب السلطنه احمدشاه قاجار نام مي برد.
11. روزنامه سفر عتبات و مكه، 35، 119، 149، 160. 

12. روزنامه سفر عتبات و مكه، 35، 88.
ــلطان وقارالدوله، 52، 81، 126 (همچنين نگاه كنيد به 34، 39، 45، 52، 62، 67، 68، 69،  ــكينه س ــفرنامه س 13. س

 .(159 ،143 ،86
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ــلطان در بسياري از  ــت.3 سكينه س ــته و تخلصش نيز «وقار» بوده اس ــتي داش ــتن نظم1 و  نثر2 دس در نوش
سفرهاي ناصرالدين شاه همراه شاه بوده4 و جابه جا در سفرنامه اش از خاطراتِ سفرها5 و اسب سواري هايش6 
با شاه ياد مي كند. او علاوه بر سفرنامة حج سفرنامه هاي ديگري نيز نوشته است كه شرح سفرش به شيراز 
ــماعيل خان آشتياني در 23 ربيع الاول 1323 است، خوشبختانه اين سفرنامه منتشر شده7 و  ــرش اس با همس

در آن تصويري از سكينه سلطان به همراه سه زن ديگر شاه باقي مانده و چاپ شده است.8 
ــهر تهران آغاز شد و پس از يك سال درازا  ــكينه سلطان به مكه شنبه اول رجب 91317 و از ش ــفر س س
ــنبه 15 جمادي الاول 101318 و در شهر بروجرد به اتمام رسيد. سكينه سلطان در بروجرد به  ــرانجام سه ش س
همسرش پيوست كه در آن ايام به عنوان مأمور دولت11 در آن شهر زندگي مي كرد و سرانجام دوشنبه چهارم 
ــلطان ابتدا راهي عراق شد و به زيارت مراقد مقدس  ــال به تهران بازگشت.12 سكينه س ذي الحجه همان س
ــكندريه شد و در آنجا با كشتي عازم  ــپس از راه حلب راهي اس ــيعيان در كاظمين، نجف و كربلا رفت. س ش
جده شد و سپس روز جمعه ششم ذي الحجه 1317 وارد شهر مكه گشت و به موقع به زمان فريضة سالانة 
حج رسيد و بعد نيز راهي مدينه شد. او به هنگام بازگشت به خانه راه زميني را انتخاب كرد و از راه صحراي 
عربستان به نجف رفته و پس از زيارت شهرهاي مقدس كربلا، كاظمين و سامرا سرانجام عازم ايران شد و 

همان گونه كه در سطور بالا نيز گفته شد به شهر بروجرد رفت و به همسرش پيوست.13
ــفرنامه اطلاعات مفيدي، گرچه اندك، دربارة مردمان ايران زمين در آن روزگار مطرح مي كند كه  اين س
شامل نكات بسياري دربارة عدم امنيت جاده ها14 و نارضايتي روزافزوني مي شود كه ميان مردمان آن روزگار 
ــبت به دستگاه حاكم15 وجود داشت و سرانجام نيز منجر به انقلاب مشروطه شد. اين سفرنامه همچنين  نس

1. روزنامه سفر عتبات و مكه، 31، 37، 41، 50،  58، 64، 71، 96، 134، 143.
2. روزنامه سفر عتبات و مكه، 67، 69، 71، 88، 143.

3. روزنامه سفر عتبات و مكه، 88. 
4. روزنامه سفر عتبات و مكه، 63.

5. روزنامه سفر عتبات و مكه، 31، 33، 63.
6. روزنامه سفر عتبات و مكه، 64، 138. 

7. روزنامه سفر عتبات و مكه. 
ــرا: زن در عصر قاجار (تهران، 1379). همچنين نگاه كنيد به  ــرا، سياست و حرمس ــرو معتمدي و نيلوفر كس 8. خس

سفرنامه سكينه سلطان وقارالدوله، 22، روزنامه سفر عتبات و مكه، 7.   
9. روزنامه سفر عتبات و مكه، 29.

10. روزنامه سفر عتبات و مكه، 139. 
11. روزنامه سفر عتبات و مكه، 144 و 146.

12. روزنامه سفر عتبات و مكه، 156.
13. روزنامه سفر عتبات و مكه، 49 تا 139. 

14. روزنامه سفر عتبات و مكه، 32، 37، 39، 42.
15. روزنامه سفر عتبات و مكه، 148. 
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ــت. از آنجا كه نويسنده  ــهرهاي مختلف1 اس حاوي اطلاعاتي دربارة قيمت كالاهاي مصرفي در اماكن و ش
ــفرنامه اش به توصيف مناظري مي پردازد كه طي سفرش  ــت در س از زيبايي مناظر طبيعي لذت مي برده اس
آنها را تماشا كرده است؛2 گاه اين مناظر او را به ياد مناظري مي اندازد كه طي سفرهايش با شاه شهيد آنها 

را ديده و تماشا كرده است.3
سفرنامة مزبور وضعيت زنان آن روزگار و نگرش زمانه را نسبت به آنها نشان مي دهد. نويسنده در اثرش 
گاه با حسرت بسيار،4 روزهايي را به ياد مي آورد كه به همراه ديگر زنان5 شاه شهيد در دربار زندگي مي كرده 
و دلتنگ آن روزها مي شود و از ملاقات دوباره و هم صحبتي6 با زنان شاه (هووهايش!) لذت مي برد و از اينكه 
ــراي شاه را ترك كنند7 اندوهگين  ــدند كه پس از ترور شاه اندروني و حرمس ــاه مجبور ش او و ديگر زنان ش
ــمان بلند مي كند و از خدا مي خواهد تا هيچ زني بيوه نشود8 و دعا مي كند تا زنان  ــود. گاه دست به آس مي ش
شاه فعلي به سرنوشت او دچار نشوند.9 سكينه سلطان به تبعيت از فرهنگ سنتي آن روزگار، خود را ضعيفه10 
ــت كه زنان كارهاي سختي  ــت و حتي خوشحال اس ــرمگين نيس مي نامد و از اطلاق چنين نامي بر خود ش
ــفر را به عهده ندارند؛11 اما گله مند است كه چرا فرهنگ سنتي مرد را اختياردار زن  همچون حمل باروبنة س
كرده12 و ناراضي است كه چرا زن، فارغ از اينكه چه زني است و به چه طبقه اي تعلق دارد بايست حتي براي 
ــرف به زيارت مكه و مدينه13 شود. حتي زبان به شكوه  ــوهرش اجازه بگيرد و مش ــافرت كردن هم از ش مس
ــان15 را  ــته و چرا مردان خواهش و اراده ش ــايد كه چرا زن بودن چنين قيدوبندهايي14 را بر او روا داش مي گش
ــود خواهش او را  ــرعمويش نيز ديده مي ش بر زنان تحميل مي كنند. وقتي مردان كاروان كه در ميان آنها پس

1. روزنامه سفر عتبات و مكه، 32، 33، 37.
2. روزنامه سفر عتبات و مكه، 59، 63، 64، 66، 71 تا 77. 

ــلطان آباد (اراك فعلي)، بروجرد، مازندران، جاجرود، لار و شهرستانك و همچنين  ــامل س ــهرها ش 3. اين مناظر و ش
تفريح گاه هاي محلي مانند دوشان تپه و قصر فيروزه مي شوند. نگاه كنيد به روزنامه سفر عتبات و مكه، 35، 36، 38، 

 .150 ،149 ،141 ،132 ،71 ،68 ،66 ،63 ،59 ،46 ،43 ،42
4. روزنامه سفر عتبات و مكه، 41، 141، 149. 

5. روزنامه سفر عتبات و مكه، 71.  
6. روزنامه سفر عتبات و مكه، 63، 152، 154.

7. روزنامه سفر عتبات و مكه، 63. 
8. روزنامه سفر عتبات و مكه، 55. 
9. روزنامه سفر عتبات و مكه، 143.
10. روزنامه سفر عتبات و مكه، 53.

11. روزنامه سفر عتبات و مكه، 90. 
12. روزنامه سفر عتبات و مكه، 128. 

13. روزنامه سفر عتبات و مكه، 31، 114.
14. روزنامه سفر عتبات و مكه، 70.
15. روزنامه سفر عتبات و مكه، 83.
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ــايد و مي نويسد:«زن و  ــام نمي روند زبان به گله مي گش نمي پذيرند و براي زيارت مرقد حضرت زينب به ش
مرد هر كه باشند در نهايت زن موجود بخت برگشته اي است كه اسير چنگال مرد است.»1 

قطعات انتخابي زير نشان دهندة سبك سفرنامة او هستند، اولين قطعه شرح سفرش از دمشق به حلب است:
شنبه 8 ذي القعده 1317: از خواب بلند شدم، نماز خواندم و سوار استران شديم و قدم در جاده گذاشتيم. 
ــبيه  ــرو كوهي بود و ش ــت و پر از س ــت كه اينجا و آنجا تپه هاي خاكي داش جاده از ميان جنگلي مي گذش
ــمال مي رفت. جنگل رفته رفته تمام شد و جاده به  ــوي جنگل هاي ش جاده هاي اطراف جاجرود بود كه به س
ــيد. اما چه دشتي بود اين دشت! همة اين روزها يك طرف اين روز هم يك طرف. دشتي بود پر  ــتي رس دش
ــهيد را بيامرزد. كاش اكنون اينجا بود و اين گل ها را تماشا مي كرد، اگر  ــاه ش از هزاران هزار گل. خداوند ش
بود با وجود مباركش به اين دشت جان مي داد. آن وقت هر روز ده ها شاخه از اين گل ها را به خانه مي آورد 
و آنها را با واژه هاي زيبا و برازنده توصيف مي كرد و احساس لطيفش را نسبت به گل ها در دفتر خاطراتش 
يادداشت مي نمود. گل هاي رنگارنگي كه در اين دشت شكفته اند همچون حرمسراي شاه شهيد هستند، زنان 
ــتند و همچون طاووس با وقار بسيار  ــان را مي آراس حرم هر روز عصر لباس هاي زيبا به تن مي كردند خودش
ــاهد چنين ناز و غمزه اي نبود و دوباره هرگز آن را تماشا  ــمان روزگار هرگز ش در اندروني مي خراميدند. چش
ــهادت رساند و هم زندگي فراموش نشدني  ــهيد كه هم شاه را به ش ــاه ش نخواهد كرد. نفرين خدا بر قاتل ش

بسياري را بر باد داد.2 

از حلب تا اسكندريه:
ــنگ هاي كوه  ــت كه با تخته س ــواره روي عريضي اس ــب س ــنبه 19 ذي القعده 1317: جادة امش چهارش
ــيار راحت و دلپذير هستند. علاوه  ــيار همواري است. خانه هاي اين نواحي بس ــنگ فرش شده و جادة بس س
ــتي مهربان و  ــتند. اين مردمان به راس ــردان و كودكان اين نواحي زيبا و خوش بر و رو هس ــر اين زنان، م ب
خونگرم اند... اسكندريه شهر بزرگي است كه چشم انداز زيبايي دارد و در دامنة كوه واقع شده است. هنگامي 
ــهر همانند وقتي بود كه از دامنة شهرستانك به  ــكندريه به پايين مي آمديم منظرة ش كه از دامنة تپه هاي اس

پايين آمده و پيش رويمان صاحبقرانيه قرار داشت.3

از بغداد تا سامرا:
ــب در زير نور دل انگيز ماه راهي شديم. هوا خنك و دلپذير بود.  ــنبه 11 ربيع الاول 1318: نيمه ش چهارش
ــاز خوانديم و دوباره راه افتاديم. پس از  ــكر خدا همه چيز خوب بود. براي نماز صبح توقف كرديم، نم ــه ش ب

1. روزنامه سفر عتبات و مكه، 70. 
2. روزنامه سفر عتبات و مكه، 71.
3. روزنامه سفر عتبات و مكه، 79.
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ــكر كه  ــد. هزاران هزار بار ش ــان و متبرك امامان همچون گنبدي نوراني ظاهر ش فاصلة كمي گنبد درخش
ــمم به گنبد مقدس امام  ــم ديديم. به محض آنكه چش ــد و چنين روزي را به چش چنين توفيقي نصيبمان ش
افتاد نخست براي شاه شهيد دعا و طلب بخشش كردم و از درگاه دو امام و همچنين امام زمان خواستم تا 
ــفر فرنگ بازگردد و اقبال زيارت كربلا نصيبش شود و گنبد امام را با آجر طلا مرمت  ــاه به سلامت از س ش
ــديم خدام از  ــيار جالب بود. زماني كه وارد مرقد ش ــپس به زيارت مرقد مطهر رفتيم. رفتار خدام بس كند...س
ــته بودند و فقط وقتي به ما اجازة عبور دادند كه به آنها  ــر هر دروازه فانوسي گذاش ــده و بر س پيش جمع ش
مبلغي پول داديم. هر چقدر اخوي ام به آنها پول مي داد باز آنها دادوقال راه مي انداختند كه اين زن شاه است 

بايد به هر كداممان انگشتر الماس و رداي ابريشم بدهد.1     
***

ــفرنامه ها گونة ادبيِ محبوبي در  ــفرنامه و مخصوصاً حج نامه پديدة رايجي بود و س ــته نوشتن س در گذش
ــتين نمونه هاي2 حج نامه از آن محمدبن حسين حسيني يزدي به  ــدند. نخس ــي محسوب مي ش ادبيات فارس
ــت)، محي  ــال 757 ه.ق مكتوب كرده اس ــفر مكه3 در س نام حجازنامه ( كه در آن مؤلف خاطراتش را از س
ــفر مؤلف به مكه و مدينه4 در سال 911ه.ق است) و  ــرح منظوم س لاري با اثري به نام فتوح الحرمين (كه ش
صفي ابن ولي قزويني به نام انيس الحجاج5 هستند كه به شرح سفر مؤلف در سال 1087 مي پردازد.6 بسياري 
ــفرنامه ها در قرون بعدي نوشته شدند. چنانچه پيشتر نيز اشاره كرديم زنان در امر سفرنامه نويسي فعال  از س
ــمند بوده و حاوي اطلاعات فراوان هستند. با  ــفرنامه هاي مردان ارزش ــان به مانند س بودند و سفرنامه هايش
ــي، بدون شك مابقي سفرنامه هاي زنان ايراني نيز حاوي  توجه به علاقة روزافزون گونة ادبيِ سفرنامه نويس
ــياري در اختيار  ــت و اطلاعات بس ــيع تري دربارة خصوصيات و ويژگي هاي اين گونة ادبي اس اطلاعات وس

محققان مي گذارند.   
      

1. روزنامه سفر عتبات و مكه، 126 تا 127. 
ــفرنامه مقدم بر باقي  ــم حج در سال 440 مي پردازد. احتمالاً اين س ــفرنامه اش به روايت مراس ــرو در س 2. ناصرخس

حج نامه هاي ادبيات فارسي است. 
3. شماره ثبتي 313/2 آستان قدس رضوي، مشهد، تصحيح ايرج افشار،  جز كتاب محيط ادب (تهران، 1357)، محمد 

جعفر ياحقي، در مجموعه رسائل فارسي خطي (مشهد، 1368)، 27، 45.  
4. نگاه كنيد به پانويس بالا.

5.  MS Or.1686, British Library, described in the Catalogue of the Persian manuscripts in the 
British Museum by Charles Rieu (London: British Museum, 1879–83), 3: 980.

6. براي اطلاع از اسامي 101 مسافر ايراني نگاه كنيد به: ميقات  حج، 17 (1375): 7- 15.  
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